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         ينفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماع گاهيجا يبررس

  **يليوك يمهدـ  *يدكتر راحله كاردوان

  :دهچكي
است كه بخش  يفياسلام، حق و تكل نيد ميبرخاسته از تعال رانينفقه در قانون ا

 يها درمورد نسبت يخاص طيو تحت شرا رود يشمار م به ياز روابط خانوادگ يمهم
 يمال تيحما كي ن،ينهاد درمورد ارتباط زوج ني. اباشد يمختلف در خانواده، مطرح م

ت،يو درنها يو همسر يمادر فيوظا مانجا ياز زن در خانواده، در راستا يجد 
وافر استحكام نهاد خانواده در  تيو برخاسته از اهم باشد يم يتحقق عدالت اجتماع

. سازد يمحقق م يعيرا در عدالت تشر ينياسلام است؛ چراكه عدالت تكو دگاهيد
 يو خلأها يقانون يآن به جهات خلأها مندي موضوع و مسئله نيا تياهم ليدل به
نوشتار با روش مطالعة  نيدر ا ،يارتباط نهاد نفقة زوجه و عدالت اجتماع در يوهشپژ

جانبه حق زوجه بر نفقه و  همه يبه بررس ران،يموضوعه ا نيو رجوع به قوان ياسناد
 ها، يژگيو ف،يراستا تعر نيپرداخته شده است. در ا نهيزم نيموجود درا يطرح خلأها

 ييذكر شده و خلأها رانيا يقانون مدن روجه داجرا و عوامل سقوط نفقه ز ضمانت
نفقه  گاهيجا يبه بررس زيشده است. در انتها ن انيوجود دارد، ب نهيزم نيكه درا زين

 - 1آنكه؛  جهياشاره شده است. نت يدر جامعه اسلام يزوجه، در تحقق عدالت اجتماع
 كه يروعزن در خانواده، موانع مش تيزوج فيوظا قيمصاد«قانون به  حيتصر عدم
كه  يحق زوجه بر اموال تيكند، ماه يخوددار نيبا استناد به آنها از تمك تواند يزن م

نفقه در  يو مراحل اثبات دعاو گذارد يم يو اريمرد تحت عنوان نفقه در اخت
 رود؛ يشمار م به رانيمربوط به نفقه در ا نيقوان نةياز موارد خلأ درزم يبرخ» محاكم

مربوط به عدالت  يها جنبه نيتر درآمد از مهم عيزو تو ازآنجاكه مقوله كار - 2
كسب درآمد  يو چگونگ زانيبر م يعيطب ليبه دلا تياست و عارضه جنس ياجتماع

وجوه مؤثر و متأثّر از عدالت  نيتر از مهم» نفقه«در جامعه مؤثر است، لذا نهاد 
                                                                                                                             

  مسئول سندهينو ران،يزن و خانواده، قم، ا قاتيمركز تحق يعلم ئتيعضو ه *
Email: rahelekardavani@yahoo.com 

 ،يلامدانشگاه آزاد اس ،ياسيو علوم س اتيدانشكده حقوق، اله ،يحقوق اسلام يارشد فقه و مبان يكارشناس **
 Email: mahdivakili@yahoo.com  رانيتهران، ا قات،يواحد علوم و تحق
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و  يگك زندسب راتييتغ يدر راستا رسد ينظر م به - 3 رود؛ يشمار م به ياجتماع
 يروزرسان اصلاح و به ،يتيعدالت جنس ةيزنان در خانواده و تحقق دوسو تيموقع
                                                                                 است. يضرور» نفقه«موضوعه درخصوص نهاد  نيقوان

  :ها كليدواژه
     .يتيعدالت جنس ،يلت اجتماععدا ران،يا ينظام حقوق ن،ينفقة زوجه، تمك

  مقدمه
قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران درموارد متعددي، ازجمله درزمينة حقوق زن در 

باشد. در حقوق مدني ايران، بخش بسيار مهمي  خانواده، برگرفته از تعاليم غني دين اسلام مي
به گاه خاص دين اسلام از حقوق زن در خانواده، حقوق مالي اوست. اين رويكرد، ناشي از ن

عنوان مادر و همسر،  زن در خانواده است. در ديدگاه اسلام، نقش زن در خانواده به گاهيجا
نقشي بدون جايگزين است كه از اهميت بسياري در تربيت فرزندان و افزايش استحكام و 

     نشاط خانواده برخوردار است. 
 كه خلقت است يا شهير جايگاهي طبيعت، رد او است. جايگاه خانواده در پيوند كانون مادر

 اين اساس بر ندارد و تغيير قابليت هستي، قانون اين و است شده عجين آن با عالم فطرت و
 و ضرر نفي وي از عام خود، وجوه در كه كرده مقرر او براي خاص كرامتي اي، ريشه جايگاه
 وجود اين محوري نقش به توجه خاصي اديان، همه رأس در است. اسلام كرده اكراه و حرج

      است.  داشته مبذول
ويژه در جايگاه همسر و مادر، در راستاي نيل به  حمايت مالي از زن در نهاد خانواده و به

باشد. براي تحكيم خانواده و حمايت از نقش همسري و مادري زن، لازم است  اين اهداف مي
 بهواده صورت گيرد. تأمين مالي زن تمهيداتي در راستاي تأمين امنيت و آرامش زن در خان

  تواند يكي از ابزار تأمين اين امنيت و آرامش باشد. و نيكويي مي تيكفا 
هاي مالي زن در خانواده است.  پرداخت نفقه زوجه توسط شوهر، تنها يكي از حمايت
المثل كارهاي منزل، به نفع زن  تمهيدات ديگري نيز همچون مهريه، اجرت شيردهي و اجرت

بيني شده است. حق زن بر نفقه در قانون ايران تصريح شده است و تنها يك  خانواده پيش در
هاي اجرايي مدني و كيفري توسط  امر دستوري و فرمايشي نيست. بلكه با استفاده از ضمانت

قانون حمايت شده است. اين حق از حقوق مالي بسيار مهم و كارآمد زن در خانواده است. 
دليل جايگاهي كه در مجموعه قوانين حقوق زن در ايران  ف اين موضوع بهبررسي ابعاد مختل

              دارد، از اهميت بالايي برخوردار است. 
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 تحقق هدف با الهي اديان همه است و ديني بنيادين مفاهيم از »عدالت«از سوي ديگر، 
الهي  آوران پيام دغدغه ترين مهم. اند گشته نازل انبياء واسطه به متعال خداي سوي از اصل اين

بوده است. دين اجتماعي  بعد از شناخت خدا و نزديك كردن انسان به او، ايجاد و بسط عدالت
عنوان خاتم اديان، تحقق عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. در اين  اسلام نيز به

بر اهتمام اسلام بر  آيه از قرآن در باب عدالت، شاهدي 29راستا بايد خاطرنشان كرد كه وجود 
هاي  يكي از ابعاد عدالت اجتماعي، در روابط خانوادگي و حقوق و مسئوليت باشد. اين اصل مي

مند يا  پيگيري است. نگاه سطحي و گذرا بدون توجه به ماهيت نظام مربوط به آن، قابل
ليت سيستمي قوانين اسلام در احكام خانوادگي ممكن است به اين تفكر بينجامد كه مسئو

اي بر تحقق عدالت اجتماعي باشد؛ چراكه  جانبه زوجه توسط زوج، خدشه تأمين مالي همه
گونه  خصوص هيچ كه زنان دراين دهد درحالي اي سنگين را برعهده مردان قرار مي وظيفه

                                  مسئوليتي ندارند. 
جانبه نفقه زن در خانواده  ز بررسي همهدر اين نوشتار، در راستاي بررسي اين مسئله، پس ا

اجراهاي مدني و كيفري و موارد  ها، ماهيت حق زن بر نفقه، ضمانت شامل تعريف و ويژگي
باشد، به بيان جايگاه  سقوط نفقه زوجه در قوانين ايران كه عمدتاً برگرفته از فقه تشيع مي

           ايم. هنفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي پرداخت

    هاي نفقه زوجه در قوانين موضوعه ايران تعريف و ويژگي - 1

 تعريف و مصاديق نفقه زوجه - 1- 1

در قانون ايران يك اصطلاح حقوقي است كه از فقه اسلامي گرفته شده است و در » نفقه«
در اصطلاح حقوقي نيز از » نفقه«تعريف  1است.» خرج و صرف مال«معناي  لغت عرب به

معناي لغوي آن دور نيفتاده و بر اساس توضيحات و معاني لغات و اصطلاحات در قانون مدني 
  » ي كه براي گذراندن زندگي، لازم و موردنياز است.ا نهيهز«ايران، عبارت است از: 

نفقه، در قانون ايران به نفقه زوجه در خانواده منحصر نيست. نفقه زوجه تنها يك مورد از 
باشد و موارد ديگري از پرداخت نفقه به خويشاوندان و فرزندان در  فقه ميموارد پرداخت ن

بيني شده است كه پرداختن به آنها خارج  خانواده نيز با شرايط خاص خود در قانون ايران پيش
      از حيطه موضوع اين پژوهش است.

                                                                                                                             
 .1133)، 1387(تهران: انتشارات فرهنگ معاصر،  فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي. عبدالنبي قيم، 1
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ع اسلام براي تعيين ميزان، مصاديق و كيفيت نفقه زوجه، حقيقت شرعي وجود ندارد و شر
تعريف آن را به عرف واگذار كرده است. لذا آنچه را كه عرف براي گذران زندگي معمولي 

معناي  شود. فقهاي اماميه معمولاً نفقه را به داند، از موارد نفقه زوجه محسوب مي لازم مي
قانون مدني  1107ماده  2اند. گرفته...» تأمين غذا، لباس، مسكن، دارو، لوازم بهداشتي و «

ايران نيز با تأكيد بر شيوه عرفي بودن تعيين نفقه، مصاديقي از آن را ذكر كرده است. وفق 
نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن ازقبيل مسكن، «اين ماده، 

هاي درماني و بهداشتي و خادم درصورت عادت يا احتياج  البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه
             »قصان يا مرض.واسطه ن به

بر اساس اين ماده قانوني، اقتضائات عرفي هر جامعه بر تعيين ميزان و كيفيت نفقه زوجه 
مؤثر است. به اين مفهوم كه شوهر بايد سطح زندگي معمول افراد جامعه از جهات مختلف 

شرط مانند خوراك، پوشاك و مسكن را مبناي تأمين نفقه همسر خود قرار دهد. همچنين 
ديگر در تعيين ميزان و كيفيت نفقه زوجه بنابر ماده قانونيِ مذكور، توجه به وضعيت زن و 

شود. اول،  باشد. اين وضعيت بر دو اساس مشخص مي تناسب نفقه با اين وضعيت مي
هاي قبلي زندگي زن، مانند عادت به داشتن خادم قبل از ازدواج است، مگر آنكه زوجين  شيوه

در هنگام ازدواج، بر شكل ديگري از زندگي توافق كنند؛ دوم، حال زن از  به اختيار خويش
اي شود كه  يعني اگر زن دچار عارضه جسماني؛ جهت وضعيت جسماني، بعد از ازدواج است

قدرت انجام كارهاي شخصي خود را نداشته باشد، مرد موظف است براي زن خدمتكاري 
مورد نيز در اين حالت خاص از مصاديق نفقه زوجه  تا او را ياري رساند و اين استخدام نمايد

                     رود. شمار مي به

  اصل، فلسفه و شرايط وجوب نفقه زوجه برعهده شوهر - 2- 1
رود، مردان در خانواده را موظف به تأمين  شمار مي قرآن كريم كه منبع اصلي قوانين اسلام به

 رِزقُهنَّ لَه المْولوُد وعلىَ«باره فرموده است:  داند. دراين مالي همسر و فرزندان خود مي
 نيكو وجهي به (مادر و فرزند)، آنان لباس و ): تأمين خوراك233بِالمْعروُف (بقره/  وكسوتُهنَّ
  »است. فرزند صاحب برعهدة

                                                                                                                             
  .315، 2 لدج)، 1377(قم: جامعه مدرسين،  تحريرالوسيلهموسوي خميني،  االله روح. 2
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ح عهده شوهر اوست. در نكا ، در عقد دائم، نفقه زن به1106در قانون مدني نيز وفق ماده 
توانند  دائم، اين وظيفه مرد ناشي از حكم قانون است و ريشه قراردادي ندارد. لذا دو طرف نمي

ضمن عقد نكاح يا پس از آن، تكليف مرد را در اين باب ساقط كنند. ولي در عقد منقطع 
شود) دين شوهر به دادن  (عقدي كه با توافق و تصريح زن و مرد بر مدت معيني واقع مي

 1113يعني وفق ماده ؛ باشد به تراضي و قرارداد زن و مرد در هنگام عقد نكاح مي نفقه، متكي
قانون مدني ايران، در عقد موقت، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد 

بر آن جاري شده باشد؛ بنابراين، اصل وجوب نفقه برعهده شوهر در عقد دائم كه صورت  مبني
ر ايران است، در قانون تصريح شده است. اين تعهد در قانون ايران، طبيعي و غالب ازدواج د

گونه وظيفه  طرفه براي مرد است و زن حتي در حالت استطاعت مالي، هيچ اي يك وظيفه
شرعي و قانوني در قبال تأمين مخارج خانواده برعهده ندارد. همچنين، فقر يا تمكّن مالي 

يعني زن در هر وضعيت مالي كه باشد، از نظر ؛ ستزوجه بر حق وي در دريافت نفقه مؤثر ني
                     قانون ايران مستحق دريافت نفقه از همسر خويش است.

سويه بودن آن،  در ديدگاه اسلام، تعهد مرد درمورد وظيفه انفاق در خانواده و حتي يك
فهم كامل و صحيح  اي قوي است. حقيقت اين قانون را بايد برمبناي داراي فلسفه و پشتوانه

از ديدگاه اسلام درزمينة روابط و نقش زن و مرد در خانواده دريافت كرد. بر اساس ديدگاه 
نگر  شناسان معاصر اهل تشيع، ديدگاه اسلام به خانواده يك ديدگاه مكمل برخي از اسلام

در ، يعني قائل به تقسيم وظايف و ويژگي مكملي وظايف زن و مرد نسبت به يكديگر 3است
خانواده است. در اين ديدگاه، نقش زن در مديريت داخلي خانواده، تربيت فرزندان و نيز 

دهي و ايجاد محبت در خانواده نقشي كليدي و بدون جايگزين دانسته شده است. نظام  آرامش
هايي با يكديگر دارد كه در ايجاد تمايز  ارزشي اسلام درمورد زن و مرد در خانواده، تفاوت

                                      زن و مرد تأثيرگذار است. ي ها نقش
توان دريافت كه در  خوبي مي كريم و روايت ائمة معصومين (ع)، به با تدبري در آيات قرآن

ورزي به همسر و فرزندان، به  رفتاري و محبت نظام ارزشي اسلام، مرد در كنار خوش
مالي خانواده دعوت شده و زن به توليد و تربيت هاي  كوشي و تلاش براي تأمين هزينه سخت

 4رفتاري و رسيدگي به همسر در خانواده تشويق شده است. صحيح و كامل فرزندان و خوش
                                                                                                                             

 .200)، 1372(تهران: صدرا،  ق زن در خانوادهنظام حقو. مرتضي مطهري، 3
، اكرام و مهرباني با همسر را در زمرة حقوق اساسي وي شان يحقوق. براي نمونه: امام سجاد(ع) در رسالة 4

(قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه،   من لا يحضره الفقيه، هيبابو ابن  (محمد بن على اند دانسته
← 
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به همين دليل  5ارزشمندي زن و مرد در نگاه خداوند متعال به ايفاي وظايف متفاوتي است. لذا
صورت كامل و مطلوب، حمايت  سر بهاست كه زن در اين رويكرد به خانواده، بايد از سوي هم

مالي شود. اين حمايت در راستاي انجام درست وظايف زن در خانواده بدون داشتن 
هاي مالي براي حال و آينده خويش و فرزندان خويش است. حتي در راستاي اين  دغدغه

واع قانون مدني ايران از زن مطلّقه در برخي از ان 1109حمايت، برطبق شرع اسلام و ماده 
اش، بايد از سوي مرد حمايت مالي ادامه يابد و  طلاق و نيز زن حامله مطلقه در دوران بارداري

باشد. لذا حمايت مالي از زن  پس از وضع حمل، تمامي مخارج اين كودك برعهده پدرش مي
                                 حتي در دوران كوتاهي پس از طلاق وي نيز بايد ادامه يابد.

جوب نفقه برعهده مرد داراي شرايطي است. اين شرايط نيز با رجوع به محتواي قوانين و
  دريافت است. شامل: مربوط به نفقه قابل

قانون مدني با وقوع نكاح با شرايط صحت، روابط زوجيت ميان  1102بر اساس ماده  .1
ا وجوب شود. لذ مقابل يكديگر برقرار مي زن و مرد آغاز و حقوق و تكاليف آنها در

تكليف پرداخت نفقه برعهده مرد و حق دريافت و مطالبه نفقه از سوي زوجه، مشروط 
قانون مدني، ازطريق  1274تا  1257باشد كه مطابق با مواد  به اثبات عقد نكاح مي

 انجام است؛ هاي اقرار، ارائة سند كتبي نكاحيه، شهادت شهود و سوگند قابل روش
كه در ماده  قانون ايران، دائمي بودن عقد نكاح است شرط وجوب نفقه برعهده مرد در .2

 قانون مدني بر آن تصريح شده است؛ 1106
بر تمكين كامل جنسي از شوهر  شرط سوم، اين است كه زن به وظيفه خود مبني  .3

اقدام كند. منظور از تمكين زن، اقدام به زندگي مشترك با مرد و برآوردن خواسته و 
قانون مدني ايران،  1108باشد. وفق ماده  وي مي نياز جنسي متعارف و معقول

كه زن بدون مانع مشروع، (مانند بيمار يا در عادت ماهيانه بودن يا وجود  درصورتي
هاي واگيردار در مرد) از اداي وظايف زناشويي خود درمقابل شوهر امتناع ورزد،  بيماري

                                                                                                                             
) و رسول خدا (ص) در روايتي خطاب به ام سلمه؛ براي مراحل مختلف مادري مانند 621، 2 لدج)، ق 1413

 مؤسسه (قم: الشيعه وسائلالحسن الحرّ العاملي،  بارداري و شيردهي ارزشي برابر با جهاد در راه خدا (محمدبن
عادل وظيفة مرد در بذل مال و جان ) و اميرالمؤمنين (ع) آن را م175، 15 لدج)، ق 1409السلام،  عليهم البيت آل

  ).9، 5 لدج)، ق 1407(تهران: دار الكتب الإسلامية،  الكافيكليني،   اند (محمد بن يعقوببيان داشته
راحله از زن و مرد؛ نك:  هر يك . جهت مطالعة شرح كامل نظام ارزشي اسلام و آيات و روايات مربوط به 5

ارشد، تهران: دانشگاه  يكارشناس نامة انيپا( ،»اسلام يمكمل دگاهيزن در د يتيجنس يها ارزش يواكاو« ،يكاردوان
  .42- 80)، 1390مدرس،  تيترب
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در برابر نفقه، عام بوده و باره كه آيا گسترة تمكين  شود. دراين از حق نفقه محروم مي
شود و يا به تمكين خاص يا تمكين  اطاعت زن از شوهر در امور واجب را شامل مي
دانان نيز  نظر فقها، در ميان حقوق جنسي منحصر است، به تبعيت از اختلاف

دانان و روية قضايي ايران  نظر وجود دارد. ولي آنچه در ديدگاه غالب حقوق اختلاف
  6باشد. حصار گسترة تمكين در برابر نفقه به تبعيت در روابط جنسي ميجريان دارد، ان
دانان به تبعيت از نظر فقهاي اماميه، درمورد اينكه آيا با عقد نكاح حق  در ميان حقوق

شود يا با اولين تمكين جنسي وي درمقابل شوهر،  دريافت نفقه براي زوجه ايجاد مي
، وجوب نفقه برعهده مرد، مشروط به تمكين كامل از نظر وجود دارد. به اعتقاد برخي اختلاف

محض انعقاد عقد نكاح، زن مستحق دريافت نفقه  سوي زوجه است و به اعتقاد برخي ديگر، به
           7شود. تمكين از شوهر در ادامه رابطه زناشويي، نفقه قطع مي باشد و درصورت عدم مي

د و در فقه نيز اتفاق نظر نيست. به قانون مدني ايران در اين باب حكم صريحي ندار
شود و اين مورد از  ها در اين مورد تشتتّ آراء مشاهده مي همين جهت در آراي دادگاه

رود. اهميت اين موضوع از اين جهت است كه درصورت اختلاف  شمار مي هاي قانون به نقص
كين خود از شوهر بين زوجين بر سر دريافت و پرداخت نفقه، با پذيرش نظر اول، زن بايد تم

را در دادگاه اثبات نمايد تا از سوي دادگاه مستحق دريافت نفقه شناخته شود و مرد به پرداخت 
شود و  اما با پذيرش نظر دوم با اثبات عقد نكاح، زن مستحق نفقه شناخته مي؛ آن الزام شود

ايد و تعهد تمكين همسر خود را در دادگاه اثبات نم اين مرد است كه بايد سرپيچي و عدم
پرداخت نفقه را از دوش خود بردارد. پس بار اثبات دعوي در دادگاه بر اساس پذيرش نظرات 

ها جاري  صورت غالب در دادگاه گيرد. آنچه اكنون به مختلف بر دوش زوج يا زوجه قرار مي
وع زيرا وق؛ باشد و عمدتاً بار اثبات دعوي برعهده زوج قرار داده شده است است، نظر دوم مي

                    ي بر تمكين زن از شوهر دانسته شده است.ا امارهعقد نكاح و زندگي مشترك زن با مرد، 

                                                                                                                             
 لدج)، 1387، جنگل(تهران:  خانواده يها قضايي ايران در ارتباط با دادگاه يةرو، يهئمعاونت آموزش قوه قضا. 6
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 ماهيت حق زن بر نفقه - 3- 1

مقصود از ماهيت يا طبيعت حق زن بر نفقه آن است كه ببينيم آيا زن آنچه را كه شوهر 
وري از نفقه به زن داده  انتفاع و بهره شود يا فقط إذن در دهد، مالك مي عنوان نفقه به او مي به
تواند از آن استفاده كند، بدون آنكه مالك آن گردد. اگر زن مالك چيزي باشد  شود و او مي مي

تواند در آن تصرّفات مالكانه انجام دهد. براي مثال آن را  عنوان نفقه دريافت كرده، مي كه به
              بفروشد يا ببخشد.

اند. آنها  دانان اقدام كرده تصريح در قانون ايران، حقوق دليل عدم سؤال، بهدر پاسخ به اين 
  اند: بين دو دسته اموال، تفاوت قائل شده

مانند ؛ شدني هستند و قابليت بقا را در برابر استفاده ندارند اموالي كه مصرف .1
 ها، وسايل بهداشتي و غيره؛ خوراكي

مانند محل سكونت، وسيله نقليه و غيره. درمورد ؛ مانند اموالي كه با انتفاع نيز باقي مي .2
دليل آنكه حق انتفاع از مالكيت جدانشدني نيست، بايد مالكيت زن را  دسته نخست، به

   پذيرفت.
لذا پولي را كه زوجه براي تهيه غذاي خود گرفته يا صابون يا عطري كه به او داده شده 

طور غيرمتعارف و به  شدن، حق ندارد به شود. در اين مورد زن با وجود مالك است، مالك مي
زمينه نيز بايد حدود عرف رعايت شود. درصورت  يعني دراين؛ زيان شوهر در اموال تصرفّ كند

قانون مدني و قواعد  132سوءاستفاده زن از حق مالكيت خود بر اموال، بر اساس ماده 
باشد.  اي زوجه ميشود و موجب مسئوليت مدني بر مسئوليت عمومي، از تصرفّ ممنوع مي

براي استفاده  آنكهجاي  منظور از سوءاستفاده زوجه از اموال اين است كه زوجه از اموال به
رفع  دليل عدم شخصي و رفع نياز خود بهره گيرد، استفاده ديگري كند و با اين كار، به

تكليف كه سبب اضرار به شوهر و ايجاد  نيازهايش، مجدداً از شوهر خود تقاضاي نفقه نمايد
نظر  در تهيه مجدد آنهاست. سوءاستفاده زن بايد در دادگاه توسط زوج اثبات شود و با صرف

  8نمايد نمودن زوج از شكايت خود، دادگاه نيز پرونده را مختومه اعلام مي
درمورد دسته دوم، معيار تميز اراده شوهر و تعيين حق زن، حكم عرف است. منظور از 

طور معمول در روابط افراد در جامعه، جريان دارد. در عرف  بهحكم عرف، آن نظري است كه 
نشدني نفقه، از طرف مرد به زن  جامعه ايران، خانه و اثاث منزل و مابقي موارد مصرف
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يابد. براي حق  يعني زن تنها حق انتفاع دارد و حق مالكيت بر آنها نمي؛ شود بخشيده نمي
مي و با تهيه اسناد معتبر، اين بخشش را به صورت رس مالكيت يافتن زوجه، شوهر بايد به

تواند قبل از انتفاع و در حين انتفاع، نفقه  مالكيت مبدل سازد. لذا در حالت بخشش، زوج مي
 9باشد. يعني تصميمات راجع به اين بخش از نفقه به اختيار شوهر مي؛ زوجه را تغيير دهد

 جهاجراهاي مدني و كيفري احقاق حق نفقه زو ضمانت - 4- 1

قانون مدني ايران، زوجه درهرحال  1206نفقه زن، در زمره ديون شوهر است و وفق ماده 
تواند براي نفقه گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از اين بابت، طلب ممتاز بوده و  مي

درصورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زوجه مقدم بر ساير غرما خواهد بود. همچنين 
قانون مدني ايران، درصورت استنكاف شوهر در پرداخت نفقه، زن حق  1111برمبناي ماده 

    دارد از دادگاه بخواهد كه ميزان نفقه آينده او را معين و شوهر را به پرداختن آن محكوم كند. 
بيان شده  1129اجراي مدني احقاق حق نفقه زوجه در قانون مدني ايران در ماده  ضمانت

امكان اجراي  درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم« است. در اين ماده آمده است:
تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم  حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي

    »نمايد. همچنين است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه. شوهر را اجبار به طلاق مي
ن مالي است اما از پرداخت نفقه همسر بر اساس ماده مذكور، در حالتي كه زوج داراي تمكّ

تواند مخارج زوجه را تأمين كند؛ زن  دليل عجز و ناتواني مالي نمي كند، يا به خود خودداري مي
تواند به دادگاه درخواست الزام شوهر به پرداخت نفقه را بدهد و اگر اين الزام تأثيري  مي

دهد. اجباري درمورد طلاق زن  نداشت، دادگاه به زوجه حق گرفتن طلاق از شوهر را مي
تواند زندگي زناشويي با همسر را ادامه دهد يا به اختيار  وجود ندارد و زن به اختيار خود مي

خود از وي جدا شود؛ بنابراين، الزام مرد به پرداخت نفقه و بعد از اين مرحله، اجازه طلاق به 
                باشد. ون مدني ايران مياجراهاي مدني حق نفقه زن در خانواده در قان زوجه، ضمانت

اما تحقق آن منوط به شرايطي است. ؛ اجراي كيفري نيز دارد نفقه در قانون ايران، ضمانت
 1375هاي بازدارنده) مصوب  قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات 642موجب ماده  به

رت تمكين ندهد ... شمسي؛ هركس كه با داشتن استطاعت مالي، نفقه همسر خود را درصو
كند. اين مجازات منوط به  دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي
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تواند مجازات را  باشد و با گذشت وي از مجازات شوهر، دادگاه مي شكايت زن به محكمه مي
                  نظر نمايد. تخفيف دهد يا از اجراي مجازات صرف

دهد؛ اول،  شرايط مجازات كيفري مردي كه نفقه همسر خود را نمي بنابر ماده مذكور،
تمكّن مالي زوج و دوم تمكين زوجه از همسر است. شرط تمكّن مالي زوج صرفاً در 

اجراي مدني  طور كه قبلاً اشاره شد، در ضمانت اجراي كيفري نفقه مطرح است و همان ضمانت
اجراي  ه زن در طلاق ندارد. همچنين ضمانتنفقه، عجز يا تمكّن مالي زوج تأثيري بر اجاز

باشد و نفقه گذشته زوجه كه از  پيگيري مي كيفري نفقه زوجه تنها درمورد نفقه حال زن قابل
                باشد. شود، تابع قوانين مربوط به ديون و ورشكستگي مي ديون شوهر محسوب مي

 موارد سقوط نفقه زوجه - 5- 1

وجوب نفقه زوجه برعهده زوج وجود دارد كه ذكر گرديد؛ شرايط  گونه كه شرايطي در همان
شود. عمده اين موارد  خاصي نيز وجود دارد كه با ايجاد آنها، حق نفقه زوجه ساقط مي

  از: اند عبارت

  انجام وظايف زوجيت توسط زوجهِ عدم -5-1- 1
همان انجام گفته شد كه تكليف مرد به دادن نفقه موكول به تمكين زن از اوست. تمكين 

وظايف زوجيت از سوي زوجه است. زن در خانواده درمقابل شوهر وظايفي برعهده دارد كه 
انجام اين وظايف، ِ درصورت ايفاي آنها، مستحق نفقه از سوي شوهر است و درصورت عدم

هرگاه زن «قانون مدني ايران چنين مقرر شده است:  1108شود. در ماده  نفقه وي ساقط مي
       »مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.بدون مانع 

در قانون مدني ايران، وظايفي براي زوجه ذكر شده است كه البته وظايف مشترك زن و 
صورت مشخص در قانون ذكري نشده است. اين  مرد است و از وظايف انحصاري زوجه به

ون مدني ايران، حسن معاشرت با همسر و قان 1104و  1103وظايف مشترك بر اساس مواد 
ذكر وظايف ِ همكاري زوجين با يكديگر در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزندان است. عدم

خاص زن در خانواده، از خلأهاي قانون ايران درزمينة قوانين نفقه زوجه است. امروزه در 
ظايف زوجيت زن مشخص ها با مراجعه به عرف و نيز رجوع به تعاليم اسلامي، و دادگاه
هاي  شود. وظايف خاص زن درمقابل شوهر در فقه اماميه عبارت از تمكين در برابر خواسته مي
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         10جنسي شوهر و اذن خواستن از وي در هنگام خارج شدن از منزل است.
انجام وظايف زوجيت داشته باشد، با  ، اگر زن مانع مشروعي در عدم1108بر اساس ماده 

گيرد، حق زن بر نفقه محفوظ است. بخشي از مصاديق اين موانع  كين صورت نمياينكه تم
دريافت ِ مشروع، صراحتاً در قانون مدني ايران ذكر شده است و بخشي ديگر از فقه شيعه قابل

شوهر به امراض  ابتلاقانون مذكور يكي از اين مصاديق بيان شده كه  1127است. در ماده 
ت زوجه حق امتناع از برقراري رابطه زناشويي با شوهر را دارد بدون مقاربتي است. در اين حال

     اينكه حق وي بر دريافت نفقه ساقط شود. 
قانون مدني ايران بيان شده، اين است كه زوجه با اجازه از  1115مورد ديگر كه در ماده 

اختيار كرده باشد. اي از زوج  دليل خوف ضرر مالي يا جاني يا آبرويي؛ منزل جداگانه دادگاه، به
شود. موارد  تمكين زن از شوهر، حق وي بر نفقه ساقط نمي رغم عدم در اين حالت نيز علي

ديگري مانند اينكه زن در دوره عادت ماهيانه يا بارداري يا نفاس (مدت ده روز بعد از زايمان) 
ون مدني ايران قان 1108طور ضمني از ماده  باشند كه به باشد نيز از مصاديق مانع مشروع مي

        دريافت است. و نيز از فقه اسلامي قابل

  انحلال نكاح -5-2- 1
مانند فسخ نكاح و طلاق ؛ گيرد هاي مختلفي صورت مي انحلال نكاح در قانون ايران به شكل

دليل  قانون مدني ايران اشاره شده است. همچنين انحلال طبيعي نكاح به 1120كه در ماده 
ا نيز بايد در نظر داشت. در اين حالت سوم، از همان لحظه فوت همسر، فوت يكي از زوجين ر

وسيله طلاق و فسخ، شامل  شود اما در حالت انحلال نكاح به حق زن بر نفقه نيز ساقط مي
شوند. در برخي از انواع طلاق و در حالات خاصي در فسخ نكاح،  زمينه مي استثنائاتي دراين

              اح نيز حق دريافت نفقه از شوهر را دارد.زوجه تا مدتي بعد از انحلال نك
شود: بائن و رجعي. در طلاق بائن براي شوهر حق  طلاق در ايران به دو نوع تقسيم مي

بازگرداندن نكاح به هيچ شكلي مگر با ازدواج مجدد با همسر قبلي وجود ندارد. در اين حالت، 
اي در  رود و مرد وظيفه امل از بين ميطور ك از لحظه طلاق، رابطه زوجيت زن و مرد به

پرداخت نفقه به همسر ندارد مگر در يك مورد. اين مورد آن است كه زن باردار باشد. در اين 

                                                                                                                             
، ترجمة علي شيرواني الروضه البهيمه في شرح اللمعه الدمشقيهبن علي جبعي عاملي (شهيد ثاني)، الدين . زين10

(قم: مدينه الحين منهاج الص؛ سيد ابوالقاسم خويي، 186، 10 لدج)، 1386و محمدمسعود عباسي (قم: دارالعلم، 
       .282، 2 لدج)، ق 1410العلم، 
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تا  قانون مدني ايران 1109حالت به سبب حمايت از اين زن در دوران بارداري؛ برطبق ماده 
        زمان وضع حمل زن، شوهر بايد مخارج وي را تأمين كند.

گويند، رابطه زوجيت زن و مرد تا مدتي بعد  در نوع دوم طلاق كه به آن طلاق رجعي مي
شود، هنوز برخي از وظايف زوجين  گفته مي» دوران عده«از طلاق كه در حقوق ايران به آن 

در  كه از تعاليم اسلامي به قانون ايران وارد شده است،» دوران عده«همچنان پابرجاست. 
براي اينكه زن و مرد درصورت پشيماني از طلاق بدون نياز به نكاح  فرصتي استواقع 

مجدد، به زندگي زناشويي سابق خود ادامه دهند. اين فرصت در راستاي اهميت وافر نهاد 
خانواده در ديدگاه اسلام و قوانين موضوعه ايران است. در اين مدت زن حق ازدواج ندارد و 

هر سابق خود، بايد تا انتهاي اين مدت صبر كند. اين يك براي ازدواج با فردي به غير از شو
        هايي براي وي در پي دارد. دستور شرعي است و درصورت تخلفّ زن از آن، مجازات

قانون مدني ايران، در اين مدت مرد بايد همچنان نفقه همسر سابق  1109بر اساس ماده 
ي كه در اين مورد وجود دارد، اين است كه خود را بپردازد حتي اگر زن باردار نباشد. تنها شرط

انجام وظايف ِ دليل ناسازگاري، طلاق نداده باشد. ناسازگاري و عدم مرد، همسر خود را به
رود،  شمار مي گونه كه در دوران زناشويي از موارد سقوط نفقه وي به زوجيت توسط زوجه همان

از  هر يك ه زن است. تحقق درمورد طلاق رجعي نيز از عوامل سقوط نفقه در دوران عد
هاي بائن و رجعي، شرايط خاصي دارند كه بيان اين شرايط از حيطه موضوع اين  طلاق

      پژوهش خارج است.
هاي انحلال نكاح است و با طلاق متفاوت است.  فسخ نكاح در قانون ايران يكي از راه

انون مدني ايران در شده در ق فسخ نكاح صرفاً با تحقق عللي خاص بر اساس موارد مشخص
اجراست. اين موارد مشخص بايد در  از زن و مرد قابل هر يك ، توسط 1128تا  1121مواد 

دادگاه توسط هركدام از زن و مرد كه درخواست فسخ نكاح را دارد، ثابت شود تا دادگاه اجازه 
كه  رصورتيفسخ و ثبت قانوني آن را صادر نمايد. در فسخ نكاح نيز مانند طلاق بائن تنها د

تا هنگام وضع حمل، حق نفقه زن پابرجاست و بعد از تولد كودك، اين حق  زوجه باردار باشد
     شود. زن ساقط مي
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 خلأهاي قانون ايران درزمينة نفقه زوجه - 2
دليل  شود كه لازم است به در برخي قوانين كنوني ايران درزمينة نفقه زوجه، خلأهايي ديده مي

طوركلي  ها رفع گردد. اين موارد به قضات و تشتتّ آراي دادگاه جلوگيري از سردرگمي
      اند از: عبارت
ِتصريح قانون به مصاديق تمكين يا وظايف زوجيت زن در خانواده كه امتناع از  عدم .1

در حقيقت  رود. شمار مي كند از موارد خلأ به آنها بر اساس قانون، نفقه زن را ساقط مي
اي  خاص زن در خانواده و حدود و شرايط آنها هيچ اشاره در قانون ايران به وظايف

نشده است و به عرف و يا دريافت قضات از متون شرعي اكتفاء شده است. اين مورد 
ها  هايي كه در مناطق مختلف ايران در شرايط خاص خانواده به تفاوت تواند باتوجه مي

نظراتي درمورد  ا نيز اختلافويژه آنكه در آراي فقه وجود دارد، ايجاد مشكل نمايد. به
گسترة تمكين و نشوز وجود دارد. لذا حتي اگر ملاك را در تعيين مصاديق تمكين، 

دليل تفاوت در  تعريف آن به اطاعت زن از شوهر در امور واجب بدانيم؛ باز هم به
راحتي تعيين نمود. برخي از فقها  توان حد مشخصي را به گسترة امور واجب، نمي

نشوز زوجه را به اندازة گسترة اوامر و نواهي همسر  گسترة ،11وم طبرسيهمچون مرح
اند. درمقابل اين  دانند و وجوب اطاعت زن از شوهر در هر امري را مطرح نموده مي

دانند و يا  ديدگاه نظراتي مطرح شده است كه اين گستره را صرفاً تمكين جنسي مي
     12اند؛ باره موردتأكيد قرار داده كساني ديگر، اذن خروج از منزل را نيز دراين

در تعيين ميزان، كيفيت و مصاديق نفقه: اين حالت از سويي » عرف«نقش پررنگ  .2
هاي مختلف دارد. از سوي  ها و مكان زيرا انعطاف لازم را براي زمان؛ بسيار خوب است

ديگر ممكن است يك عرف غلط كه با رسوم و روابط غلط در جامعه خود را نشان 
دهد، در تعيين ميزان نفقه تأثير گذارد و نسل به نسل در ميان افراد جامعه ادامه  مي

ترين سطح تا  يابد. دامنه تأمين مايحتاج زندگي در ايران دامنه وسيعي دارد و از پايين
رو تعيين حد وسطي براي نيازهاي متعارف و  گيرد. ازاين سطوح بسيار بالا را دربرمي

 تواند در مواقع اختلاف ميان زوجين كارآمد باشد؛ انون ميمعقول خانواده از سوي ق

                                                                                                                             
 .69، 3 لدج)، ق 1408(بيروت: دارالمعرفه،  البيان في تفسيرالقرآنمجمعبن حسن طبرسي، . فضل11
بررسي «. جهت مطالعة تفصيل اين آراء نك: طوبي شاكري گلپايگاني، راحله كاردواني و مهدي وكيلي، 12

 .159)، 1393( 64 فصلنامة مطالعات راهبردي زنان، »جين و شيوة مواجهه با آنفقهي ـ حقوقي گسترة نشوز زو
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تواند با استناد به آنها از تمكين خودداري كند اما حق نفقه  موانع مشروعي كه زن مي  .3
گونه كه در مقاله  طور كامل در قانون احصاء نشده است. همان او پابرجا باشد نيز به

بخش كمي هنوز در قانون ذكر ذكر گرديد، بخش زيادي از آنها بيان شده است و 
 نشده است؛

درمورد بار اثبات دعواي نفقه در زمان اختلاف زوجين بر سر نفقه نيز در قانون ايران  .4
طور مشخص معلوم نيست كه برعهده  بار اثبات دعوا بهدر واقع  خلأهايي وجود دارد.

     ست؛ها انجاميده ا باشد. اين مورد نيز به تشتتّ آراي دادگاه مرد يا زن مي
گذارد نيز در  ماهيت حق زوجه بر اموالي كه مرد تحت عنوان نفقه در اختيار او مي .5

ها بر اساس نظر فقهاي اماميه و  قانون ايران تصريح نشده است و قضات دادگاه
        كنند. دانان، رأي لازم را صادر مي تحليل حقوق

 جايگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعي بررسي - 3
استاي بررسي رابطة نهاد نفقة زوجه با مفهوم عدالت اجتماعي لازم است ابتدا شرحي بر در ر

هاي اساسي آن داشت و سپس بر اساس درك اين مفهوم در  مفهوم عدالت اجتماعي و مؤلفه
ديدگاه اسلام بتوان به بررسي جايگاه جنسيت و سپس نفقة زوجه در تحقق آن پرداخت؛ 

تفصيل بررسي شد، ريشه در نظام  گونه كه به قانون ايران همانچراكه نهاد نفقة زوجه در 
بر گستره و مختصات اين  حقوقي اسلام دارد و لذا نسبت آن با عدالت اجتماعي نيز مبتني

زمينة درك جايگاه نفقه در تحقق  بر آن، پيش فهم است. علاوه مفهوم در نظام مذكور قابل
مفهوم و «لت است. بر اين مبنا در سه بخش عدالت اجتماعي، تعيين رابطة جنسيت و عدا

جايگاه نفقة زوجه در تحقق «و » جنسيت و عدالت اجتماعي«، »هاي عدالت اجتماعي مؤلفه
              گيريم. بحث را پي مي »عدالت اجتماعي

    هاي عدالت اجتماعي مفهوم و مؤلفه - 1- 3
و تعاريف متكثري ارائه شده است.  ها مانند بسياري از ديگر مفاهيم رايج، قرائت» عدالت«از 
صورت مكرر  هايي است كه به ، از شاخصه»تحقق عدالت اجتماعي بر اساس ضوابط اسلامي«

بر اين اساس، فهم معنا و گستره  13.تأكيد واقع شده استهاي كلي نظام مورد در سياست
                                                                                                                             

ي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، ها برنامهاز: قانون اساسي،  اند عبارتاسناد شامل اين گزاره  نيتر مهم. برخي از 13
         .1404نظام در افق  انداز چشمي كليّ اشتغال زنان، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، سند ها استيس



 253       ينفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماع گاهيجا يبررس

ديدگاه، ريشه  بر ديدگاه اسلام صورت گيرد. در اين بايست مبتني در اين نظام، مي» عدالت«
برابري، مساوات و «باشد كه در معنا نزديك بوده، معادل  مي» عدل«يا » عدل«لغوي عدالت، 

             14.است» همساني
روي و اجتناب از دو سوي افراط و تفريط  ميانه«معناي  اين مفهوم در اصطلاح، عمدتاً به

و اقامه » مساوات«هومي، بر مدار ، از حيث مفيياست و به اذعان علامه طباطبا» در هر امري
استخراج است: الف) قرار گرفتن هر  آن ميان امور قرار دارد و در جوهر آن دو معناي ديگر قابل

، آنچه را كه به حكم يچيزي در جاي خود؛ ب) دادن حق هر صاحب حقي يا دادن هركس
نيز مفهوم  در ديدگاه استاد مطهري 15.عقل يا شرع يا عرف، سزاوار و شايسته آن است

تساوي در جايي كه شرايط مساوي «، »توازن و تعادل«در معاني و كاربردهاي » عدالت«
تفاوت در شرايط متفاوت نسبت به فرد و جامعه و بر اساس استعدادها، «، »حاكم باشد
دادن حق هر صاحب حقي با رعايت استحقاق در «، »ها ها و مراقبت ها مجاهدت استحقاق

                     16.كار رفته است به» قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود«و » افاضه وجود و حقوق
و واژگان مرتبط با آن » عدل«شده، عمدتاً برآمده از مفهوم و كاربرد واژه  تعاريف مطرح

در قرآن » وسط«و » تسويه«، »إستواء«، »موزون«، »ميزان«، »قسطاس«، »قسط«مانند 
، 58اند از عدل در صدور حكم و حاكميت (نساء/  ربردها عبارتباشد. برخي از اين كا كريم مي

عنوان شايستگي لازم در ازدواج  )، عدل به152)، عدل در قول (انعام/ 15و شوري/  95مائده/ 
و  106)، عدل در اداي شهادت (مائده/ 123و  48معناي فديه (بقره/  )، عدل به3مجدد (نساء/ 

تعالي (آل  )، عدل در جايگاه صفت باري60و نمل/  1/ معناي شرك (انعام ) عدل به2طلاق/ 
عنوان شرط لازم  )، عدل به7معناي توازن و تعادل (انفطار/  )، عدل به115و انعام/  18عمران/ 

    ) و ...85) و در معاملات (اعراف/ 9در ايجاد صلح و آشتي (حجرات/ 
چندلايه و گسترده  مفهومي از ديدگاه اسلام،» عدالت«توان گفت  مبناي اين تعاريف مي بر

است كه ذيل آن، معاني متفاوتي كه ممكن است در ظاهر امر، بعضاً متعارض با يكديگر 
اين  بر تمامي» عدالت«نظر برسند، بيان شده است؛ اما بايد اذعان داشت كه صدق مفهوم  به

ها و  ا ويژگيموارد، امكان عقلي و عملي دارد؛ زيرا با انضمام راهبردهاي متفاوت، متناسب ب

                                                                                                                             
       .11، 11 لدج)، ق 1405الحوزه، (بيروت: نشر ادب العرب لسان. محمدبن مكرم ابن منظور، 14
-478، 12 لدجو  297- 301، 6 لدج)، 1384(قم: دفتر انتشارات اسلامي،  تفسير الميزان. محمدحسين طباطبايي، 15
477. 

 .78-84)، 1377ران: صدرا، (ته عدل الهي. مرتضي مطهري، 16
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هاي مختلف افراد در جامعه، امكان تحقق آرمان عدالت اجتماعي در عمل ايجاد  نيازهاي گروه
به برابري، در وارد دانستن شرط نسبت ديدگاه اسلام موضع خاص شود. بر اين اساس،  مي
» تناسب«محقق اصل در واقع  باشد. اين شرط در لحاظ قانون برابر مي» تساوي در شرايط«

قانون متفاوت براي شرايط «و » قانون مساوي براي شرايط مساوي«كه جمع دو گزاره  است
              را دربردارد.» متفاوت

گانه دين  هاي دين قرار گرفته و از اصول پنج عدالت مطابق اعتقاد شيعه، در رديف ريشه
اين اصل در كنار اعتقاد به عدل بيانگر مذهب شيعه بوده و ِ آيد. اعتقاد و عدم شمار مي به

عنوان پايه امور مطرح بوده و  عدل همچنين به گردد. ع تلقي ميعنوان نشانه تشي امامت، به
باشد. شهيد مطهري براي توضيح  م ميهاست، مقد حتي بر احسان كه از بهترين نوع خوبي

عدل «كند:  اند كه به درك بهتر مطلب كمك مي اين مسئله، آن را در قالب مثالي توضيح داده
آميزي  هاي ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به مقوله رنگ منزله پايه در اجتماع به

آميزي  نقاشي و زينت ساختمان است. اول بايد پايه درست باشد تا بعد نبوت به زينت و رنگ
بست ويران است ديگر چه فايده كه خواجه در بند نقش ايوان باشد، اما  برسد. اگر خانه از پاي

توان زندگي كرد. گرچه  آميزي هم مي رنگ ونقاش  بدونر پايه محكم باشد، در ساختمان اگ
                                            .»العاده نقاشي خوبي داشته و ظاهرش جالب و آراسته باشد گاهي ممكن است ساختمان فوق

 آفرينش، بر عدل و توازن و هستيم نظابه اعتقاد استاد مطهري نيز تصريح قرآن بر اينكه 
ايشان مصداق  17باشد. مي ها قابليت و ها استحقاق بر اساسمعناي خلق هستي  استوار است، به

رعايت عدل الهي، «كند:  گونه توصيف مي تعالي را اين عدل الهي در شأن خالقيت حق
د يا كمال ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجو استحقاق

اي كه هست  هر موجودي در هر مرتبه« آورده است:؛ و در توضيح اين تعريف »باشد ، ميدارد
ذات مقدس حق كه كمال مطلق و خير  .استحقاقي خاص به خود دارد ،از نظر قابليت استفاضه
به هر موجودي آنچه را كه براي او ممكن است از وجود و  ،الاطلاق است مطلق و فياض علي

عدل الهي در نظام بر اساس اين نظريه،  18.»نمايد كند و امساك نمي عطا مي، وجودكمال 
دريافت  ،يعني هر موجودي هر درجه از كمال وجود كه استحقاق و امكان آن را دارد ،تكوين

از سوره مباركه  53مانند آيه ؛ باشد . اين مفهوم برآمده از فرازهايي از قرآن كريم ميكند مي

                                                                                                                             
 .35. همان، 17
 .57. همان، 18
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پروردگار ما به هر موجودي »: ربنَا الَّذي أعطي كلَُّ شَيء خلَقَه ثُم هدي«د: فرماي طه كه مي
آن بهره از خلقت را داد كه شايستگي آن را داشت و سپس آن را در راهي كه بايد برود 

 از كه باران آب به هاي طبيعي، ها و استحقاق بيان ظرفيت در همچنين قرآن» راهنمايي كرد.
 هاي رودخانه و ها جوي نهرها، بستر در آب و دهد مي تشكيل سيل تدريجاً و ريزد مي بالا

» بقِدَرِها أوَديه فسَالتَ ماء السماء منَ أنَزلََ: «فرمايد مي و زند مي مثل گيرد، مي قرار مختلف
 سيلان خودش ظرفيتقدر  به يا رودخانه هر و آورد فرود آبي آسمان از خدا ):17(رعد/ 
                                                    ».يافت

    ي اساسي موردتوجه قرار گرفت: ا مسئلهصورت  عدالت در سه حوزه مهم معارف بشري، به
 در حوزه فلسفه و كلام، وصف فعل ربوبي؛ .1
 در حوزه علم اخلاق، وصف فعل انسان؛ .2
     19ها. در حوزه اجتماعي، وصف قوانين و روابط اجتماعي انسان .3

توان در  در نظام تشريع را مي» عدل الهي«هاي  هاي قرآن كريم، مؤلفه برمبناي آموزه
           چهار مقام ارزشمندي، تكليف، قضاوت و جزا بررسي نمود.

  ارزشمندي -3-1-1
ها نسبت به يكديگر در پيشگاه خداوند كه متصّف به صفت  ارزشمندي و برتري انسان

هاي تكويني و جبري نبوده،  ملاكاتي است كه برآمده از تفاوتباشد، منوط به  مي» عدل«
همه  باشد. به اين معنا كه بلكه حاصل دستاوردهاي اختياري انسان در مسير هدايت مي

از هر جهت يكسان و برابرند و هيچ انساني نزد او بر ديگري  تعالي منظر حقها در  انسان
چنين بحث از ملاكات ارزشمندي در ديدگاه اسلام هم     .)13(حجرات/ برتري ندارد مگر به تقوا

هاي  آياتي جستجو كرد كه به شيوه استفهام انكاري، بر تفاوت گروه توان در سلسله را مي
كنند، اشاره  مختلف در پيشگاه خداوند برمبناي معيارهايي كه فطرت و عقل آدم تأكيد مي

                              فرمايد: مانند آنكه مي؛ دارند
»لُ أَمعَينَ نجنوُا الَّذلوُا آممعو اتحالينَ الصدْفسْي كاَلمضِ فالْأَر لُ أَمعَينَ نجتَّقْارِ المكاَلفُْج 

 و داده قرار مفسدين مانند دهند مي انجام شايسته عمل كه را كساني و مؤمنين آيا) 28 /ص(
      »دهيم؟ مي قرار نجنايتكارا و فجار همچون را متقين آيا

                                                                                                                             
 .327)، 1386(كرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازي،  البلاغه نهجعدالت در فرشادفر،  االله عزت. 19



 )1399-2( 42 حقوقي پژوهشهاية جلم  256

 قرار مجرمان همچون را مسلمانان آيا :)35 /قلم( كاَلمْجرِمينَ الْمسلمينَ أَفَنجَعلُ«
    »دهيم؟ مي

يكسانند؟  فاسق و مؤمن آيا :)18/ سجده( يستوَونَ لَّا فاَسقاً كاَنَ كَمن مؤْمناً كاَنَ أَفمَن«
  »نه، برابر نيستند.

»أًم بسينَ حوا الَّذتَرَحاج ئاَتيأّن الس مَلهعينَ نَّجنوُا كاَلَّذآم اتحاللوُاالصمع 21/ جاثيه( و(: 
 انجام صالح عمل كه كساني و مؤمنين همچون را آنها ما كه دارند گمان گناهكاران آيا

         »دهيم؟ مي قرار اند، داده
هوم ساخته اجتماعات بشري را در تعيين ارزشمندي بر اين اساس، قرآن كريم امتيازات مو

       كند. و بر امتيازات حقيقي همچون ايمان، اسلام، عمل صالح و تقوا تأكيد مي ها نفي انسان

  تكليف -3-1-2
وضع تكاليف و جعل  سو ككند كه از ي در مقام تكليف، حكمت و عدل الهي اقتضاء مي

هيچ انساني به عملي  ،ديگر صورت گيرد و از سوي قوانيني كه سعادت انسان در گرو آن است
ارسال رسل همراه با كتاب و ميزان  .شودف نمكلّ ،كه بيش از طاقت و استطاعت اوست

طوركلي، اصول نبوت و  )، در راستاي تحقق بعد اول از اين مؤلفه است. لذا به25(حديد/ 
ها در مسير  امن رهبري انسانروند، ض شمار مي امامت كه از اصول بنيادين مذهب تشيع به

باشند. همچنين، خداوند  ها مي وسيله جعل قوانين و تشريع حقوق و مسئوليت هدايت به
در قرآن كريم بر اين اصل عقلي تأكيد كرده است كه هر انساني را به اندازه  صراحت به

نفَساً إلاّ وسعها لا يكلِّف االلهُ «فرمايد:  اش مكلفّ ساخته است. مي استعداد و اقتضاي وجودي
                                     »كند. نمي مكلفّ طاقتش اندازه به را جز كس هيچ ): خداوند286(بقره/ 

  قضاوت اعمال -3-1-3
رسد؛ چراكه درصورت فقدان  ها فرامي پس از ابلاغ قوانين، مرحله قضاوت اعمال انسان

ردترديد است. حضرت اميرالمؤمنين (ع) در دادرسي و جزا نسبت به اعمال، حكمت شارع مو
فلََم يجزَ في عدله و قسطه يومئذ خرَق بصرَ في الهواء و «فرمايند:  البلاغه مي نهج 214خطبه 

ي در فضا گشاده و گامي آهسته در زمين نهاده ا دهيدلاهمس قدَم في الارضِ إلا بحِقّه: پس 
تعالي، آن را كه درخور است،  داد و در محكمه عدل و داد حق در ترازوي آنكهنماند، جز 

           » ستاند.
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از  ،ناچيز و كوچك باشد قضاوت يعني خداوند هيچ عملي را هرچنددر مقام » عدل الهي«
و قَضي بينهَم باِلقسط و هم «فرمايد:  باره مي كند. قرآن كريم دراين ميضايع نانساني هيچ 

 ونضََع«و » نگردند. واقع موردستم و شود حكم عدالت به ): ميانشان54نس/ لايظلَمون (يو
 وكَفىَ بهِا أَتَيناَ خَردْلٍ منْ حبه مثقْاَلَ كَانَ وإِن شَيئًا نَفسْ تظُلَْم فلََا القْيامه ليومِ الْقسطَ المْوازِينَ

نهيم. به احدي هيچ ستمي  الت را در روز رستاخيز ميترازوهاي عد): 47حاسبِينَ (انبياء/  بِناَ
                            .»گر هستيم آوريم. اين بس كه ما حساب وزن دانه خردل باشد، آن را مي نخواهد شد و اگر هم

  جزادهي -3-1-4
در مقام پاداش و كيفر  تعالي معناي آن است كه باري ، بهخداونددر جايگاه صفت ي يعدل جزا

كريم  كه در قرآن چنان كند. جزاي هر انساني را متناسب با اعمالش مقرر مي يش،ندگان خوب
 به روز ): آن54فاَليوم لاتُظلَم نفَس شيئاً و لاتجُزوَن الَّا ما كُنتُم تَعلمَون (يس/ «فرمايد:  مي

              »بينيد. نمي ايد، جزا كرده كه كاري همانند جز و شود نمي ستم كسي
در آيات متعدد ديگري نيز بر تناسب نوع عمل انسان و جزاي اخروي وي تأكيد شده 

 191است. حتي در برخي از آيات، با رويكردي كلان، بر اضافاتي چون جزاء الكافرين (بقره/ 
)، جزاء بما كانوا يكسبون 85)، جزاءالمحسنين (مائده/ 59)، جزاء الظالمين (مائده/ 26و توبه/ 
    كند. و ... تأكيد مي) 82(توبه/ 

شود و اين بحث،  مربوط مي اختيار و جبرجزادهي نسبت به اعمال انسان، به موضوع 
 زا عدل و اختيار ميان است مستقيميه رابطزيرا ؛ آورد مي يانه مب را» عدل« بحث خود خودبه
 داشپا و تكليف كه است اختيار درصورت تنها يعني. ديگرسوي  از عدل نفي و جبر سو و يك
        20.كند مي يداا پمعن و مفهوم عادلانه،ر يفو ك

شود كه  تصديق مفهوم كلان عدالت در ساحت اجتماعي محسوب مي» عدالت اجتماعي«
سو و نهادهاي اجتماعي از سوي ديگر، موضوعيت  در ارتباط با رفتار اجتماعي افراد از يك

معناي كاهش  برخي آن را به تعريف واحدي وجود ندارد.» عدالت اجتماعي«يابد. از  مي
ها درزمينة قدرت سياسي، پايگاه اجتماعي و برخورداري از منابع اقتصادي تعريف  نابرابري

در گفتمان  21دانند. ها در جامعه مي دفاع سودها يا پاداشِ اند. گروهي نيز آن را توزيع قابل كرده
اتي اشاره ندارد. بلكه توجه به كنوني، عدالت اجتماعي تنها به برقراري برابري اقتصادي و طبق

                                                                                                                             
 .18. مطهري، پيشين، 20
 .7)، 1387(تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام،  عدالت اجتماعيصالحي اميري،  رضا ديس. 21
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 22دهد. هاي نژادي، قومي و جنسيتي نيز بخشي از مسائل مربوط به آن را تشكيل مي تفاوت
محور بنيادين و شرط تحقق عدالت اجتماعي در رويكرد نوين، با لحاظ سياست تفاوت كه 

و  ي در گفتگوهاي سياسيا هيحاششده و  هاي سركوب منوط به شنيده شدن صداي گروه
اجتماعي است، ايجاد شرايط برابر و آزاد براي كسب و ظهور توانايي و قابليت لازم براي 

باشد. در جوهرة اين تعريف مانند آنچه از ديدگاه  دسترسي افراد جامعه به كالاها و خدمات مي
در تحقق » يا نهيزمهاي  جبران ناتواني«و » ايجاد شرايط برابر«اسلام مطرح گرديد، دو بعد 

نويسندة بريتانيايي نيز در تعريف  23دالت اجتماعي نهفته است. به شكلي كه اندرو هيوودع
به هركس «عدالت اجتماعي تأكيد كرده است. در اين ديدگاه عدالت اجتماعي عبارت است از: 

                                  24».اش يسزاواربه هركس طبق «و » به هركس طبق حقوقش«، »طبق نيازش

  جنسيت و عدالت اجتماعي - 2- 3
توان اذعان  هاي عدل الهي، مي از مؤلفه هر يك بر اساس آيات مذكور در بخش قبل ذيل 

ها در مقام عدل الهي  ها از جهت جايگاه انسان هاي طبيعي انسان داشت؛ جنسيت و تفاوت
في پذيرش اما اين امر نا ؛ وبر نفس انساني است و نه عارضه جنسيتي تأثيري ندارد و مبتني

 درجات و مراتب وجود هستي،بودن كل  مند نظاممه لازها در نظام هستي نيست  تفاوت
با  باشد. همچنين نظام هستي مي ها تفاوت پيدايشو اين امر، منشأ  استدر آن  متفاوت
از جايگاه آن موجودات در از انواع  هر يك كه  شدهخلق  يو معلول ياز روابط علّ يا مجموعه
ألذي أحسنَ كُلُّ «فرمايد:  . قرآن كريم در ترسيم اين جايگاه ميه خود برخوردارندويژاحسن و 

 حيتصر بههمچنين » آفريد. وجه نيكوترين به هرچه را آفريد، ): آنكه7شيء خلَقَه (سجده/ 
 شيَء كلَُّ إنَِّا: «دارد خاصيه مرتب و مقام، هستي جهانقرآن كريم، هر شيء و پديده در 

رٍ (قمر/  خلَقَْناَهَايم آفريده مشخص قدر و اندازه با را چيز همه ما): 49بقِد«.                              
كند و به اين صورت، به وجود  ميان موجودات، كثرت و تنوع ايجاد مي تفاوتوجود 

ز، ها را اعم از آنكه در الوان، شب و رو اين تفاوت كريم، قرآندهند.  مجموعه يا نظام معنا مي
ده، شمربر لايزال حاكم و حكيم قدرت هاي نشانه و آيات ازها و ... باشد،  ها، انسان زبان
 لĤَيات ذلَك في إِنَّ و ألَوْانكُم ألَسْنَتكُم واخْتلاَف والْأَرضِ السماوات خلَْقُ آياته و منْ«فرمايد:  مي

                                                                                                                             
 .14. همان، 22

23. Andrew Heywood 
 .441)، 1383، ترجمه عبدالرحمان عالم (تهران: قومس، مقدمة نظريه سياسي. اندرو هيوود، 24
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و  ها زبان اختلاف و زمين و ها آفرينش آسمان هاي قدرت او ): و از نشانه22لِّلْعالمينَ (روم/ 
 في لَكُم ذَرأَ و ما«و » دانايان. براي است ييها عبرتهاي شما آدميان است. در اين امر،  رنگ

 اب چيزهايي ): در زمين33يذَّكَّرُونَ (نحل/  لِّقوَمٍ لآيه ذلَك في إِنَّ ألَوْانُه مخْتلَفاً الأَرضِ
                                 »گيرند. پند مي مردمي كه براي عبرتي است اين امر، در آفريد، گوناگون هاي رنگ

وجود استعدادهاي مختلف لازم و ضروري ها نيز  انسان نظام اجتماعيگيري  شكلبراي 
ضرت ح گونه كه آن ها از شرايط كاملاً يكساني برخوردار باشند، است و اگر همه انسان

شوند.  اند، امكان رفع نيازهايشان وجود ندارد و به نابودي كشيده مي فرموده (ع) منينؤاميرالم
تا مردم با هم متفاوتند در  ا؛تفاوتوا و اذا استووا هلكو لايزال الناس بخير ما: «فرمايند ميايشان 

                  25»شوند. ، هلاك ميكه يكسان شوند خير و رفاهند ولي هنگامي
        باشد: مي زير دو مورددر ترين منابع كشف عدالت  مهمتوان گفت  مي

شده در باب عدالت، انسان صاحب حق بوده و ريشه  بنا به تعريف ارائه حقوق طبيعي: .1
خاطر كه دستگاه آفرينش  باشد. بدان اين اصل ناشي از دستگاه آفرينش و خلقت مي

است كه هركدام از آنها مقتضاي حقوق استعدادهايي را در انسان به وديعه گذارده 
طبيعي است. ازجمله آنها استعداد فكر كردن در انسان است كه برمبناي آن حق 

باشد  ... الزامي مي آزادي تفكر، حق آزادي بيان، برابري درمقابل قانون، حق مالكيت و
و بر همين مبناست كه استاد مطهري در نظام انديشه خود بر مفهوم حقوق طبيعي 

عدل، آن را ناشي از حقوق ذاتي و فطري انسان دانسته  أعنوان منش كيه داشته و بهت
 ؛كه خدا به ما واگذار كرده است

امامت، بر  و معاد، نبوت ،از توحيد اعم ف اسلامي در قرآن،اهدااصول و تمامي قرآن:  .2
    شود. لذا در قرآن كريم نظري خاص بر اين اصل ديده ميمحور عدل استوار بوده و 

ها در حيات  هاي اصلي تمايز طبيعي انسان عنوان يكي از شاخصه به» جنسيت«عارضه 
كند. به  هاي زن و مرد ايجاد مي هايي را در كاركردها، حقوق و مسئوليت مادي، سلسله تفاوت

هاي  باشند و در ساحت ها از نظر ذكورت و انوثت مي ها كه ناشي از تمايز انسان اين تفاوت
  شود. هاي جنسيتي اطلاق مي اند، تفاوت يعي تسرّي يافتهتكويني و تشر

                                                                                                                             
 1406 ، پورفرهنگى كوشان مؤسسه: (قم  الفقيه لايحضره من شرح في المتقين روضه . محمدتقي اصفهاني،25

 .165)، ق
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مشاهده و «فرمايد:  در نظام تكوين مي» جنسيت«صاحب الميزان در تحليل جايگاه 
تجربه گواه هستند كه مرد و زن دو فرد از يك نوع با جوهري واحد هستند كه همان انسان 

صنف زنان نيز بدون تفاوت ديده شود، در  باشد، چون جمع آثاري كه در صنف مردان ديده مي
ست. البته اختلاف به ضعف و ا دو شود و ظهور آثار نوعي دليل بر تحقق موضوع در هر مي

شود، لكن چنين اختلافي وحدت نوعي را به هم  شدت در بعضي آثار مشترك ديده مي
           26»زند. نمي

در جامعه و نسبت به  ها از انسان هر يك در ساحت تشريع، نسبت حقوق و تكاليفي كه 
يكديگر دارند، بخشي از فهم چگونگي تحقق عدالت اجتماعي است كه يكي از ابعاد اصلي 

طور گسترده حقوق و  رود. جنسيت در جايگاه امري تكويني، به شمار مي مفهوم كليّ عدل به
ل يا و به همين دليل، موجب سؤا 27زند از زن و مرد رقم مي هر يك تكاليف متفاوتي را براي 
            شود. هاي جنسيتي از منظر عدل الهي مي ايجاد شبهه در فهم تفاوت

، تبيين تأثير جنسيت بر »جنسيت و عدالت تشريعي«از مبادي بحث پيرامون موضوع 
بيني اسلام و  باشد. در اين راستا لازم است جهان تعالي مي ارزشمندي انسان در پيشگاه حق

       28شناخت.درستي  نظام ارزشي آن را به
نظام «اي جاي دارند كه  ها از نظر اهميتي كه دارند، يكسان نبوده و در مجموعه ارزش

اي از مبانيِ  هاست كه بر پايه اي از ارزش شود. هر نظام ارزشي، مجموعه ناميده مي» ارزشي
بيني آن، بر اساس اهميت نسبي، مرتب شده و در يك  طور عام، جهان موردوثوق نظام و به

يعني ؛ بيني وحياني استوار است يابند. نظام ارزشي دين اسلام، بر جهان ناي پلكاني نظم ميب
ها از منبعي الهي است. همچنين، ديدگاهي توحيدي بر اين  بر صدور تمامي انواع ارزش مبتني
» محوري تك«و » قطبي يك«بيني حاكم است، به اين معنا كه اين ديدگاه، جهان را  جهان

                                  29قائل است.» به سوي اوئي«و » از اوئي«د و براي جهان ماهيت كن ترسيم مي

                                                                                                                             
 .89 ، چاپ بيستم،4 لدج. طباطبايي، پيشين، 26
اسلام و ي زن و مرد در حقوق و تكاليف از ديدگاه اسلام، نك: حسين بستان، ها تفاوته مشروح . براي مطالع27
 .30-45)، 1388(قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  هاي جنسيتيتفاوت
هاي واكاوي ارزش«. براي مطالعه بيشتر پيرامون جايگاه جنسيت در نظام ارزشي اسلام، نك: كاردواني، 28

 .80، پيشين، »گاه مكملي اسلامجنسيتي زن در ديد
 .72، 1 لدج)، 1376(قم: مؤسسه پژوهشي امام خميني،  اخلاق در قرآن. محمدتقي مصباح يزدي، 29
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در نظام ارزشي اسلام، با عنايت به آيات شريفه قرآن كريم و » جنسيت«جايگاه 
 النَّاس أَيها يا«فرمايد:  شود. خداوند تعالي مي السلام) تعيين مي فرمايشات ائمه طاهرين (عليهم

 إنَِّ أَتقَْاكُم اللَّه عند أكَْرَمكُم إِنَّ لتَعارفوُا و قَبائلَ شُعوبا و جعلْناَكُم و أُنثىَ ذكََرٍ من خلَقَْنَاكُم إنَِّا
اللَّه يملو ملتّ تملّ را شما و آفريديم زنى و مرد از را شما ما مردم، اى)؛ 13خَبيِرٌ (حجرات/  ع 
 شما ارجمندترين درحقيقت. كنيد حاصل متقابل شناسايى يكديگر با تا گردانيديم لهيقب لهيقب
        .»است آگاه داناى خداوند ترديد، بى. شماست پرهيزگارترين خدا نزد

تعالي، مانند تفاوت در ملل و قبايل ترسيم شده و فحواي  در اين فرموده حق» جنسيت«
امي اعتباراتي چون قوميت، نژاد، رنگ، جنسيت و ... آيه شريفه، دربردارنده نگاه عارضي به تم

و  30برد گونه اعتبارات را از ميان مي بر اين سو هرگونه تبعيض مبتني است. اين نگاه، از يك
سازد  هاي اجتماعي معلول اين امور را برطرف مي هاي گوناگون و شكاف وسيله ناهنجاري بدين

و از سوي ديگر زمينه رقابت و مسابقه در  شود ها مي و تقويت انگيزه و موجب وحدت، اتحّاد
و چون تقوا فقط به امور فردي مربوط نيست بلكه  سازد ها را فراهم مي كسب فضايل و پاكي
اي (اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، هنري و ...) تقواي  هر ساحت و زمينه

يي براي اصلاح، مراقبت و اجرا ترين و بهترين ضمانت كند، قوي متناسب خود را طلب مي
       پيشرفت فردي و جمعي در اسلام وجود دارد.

اند.  وفور بر برابري ارزش انساني زن و مرد تصريح كرده هاي قرآني ديگري نيز به آموزه
)، در زمره صاحبان انديشه و برخوردار از نتيجه 1آياتي كه زن و مرد را از يك جنس (نساء/ 

، نساء/ 189-195دانند (آل عمران/  طيبه و بهشت جاويدان مي اعمال صالح و مستحق حيات
و ...)، در كنار فرازهايي كه مردان و زنان مؤمن را ياوران هم و  40، غافر/ 97، نحل/ 124

و آنان را داراي مسئوليت مشترك و دشمن  )71شمارند (توبه/  مسئول گسترش دين مي
)؛ جايگاه مساوي زن و مرد را 117-121ه/ و ط 18-22، اعراف/ 35دانند (بقره/  مشترك مي

دهند. برخي از آيات قرآن نيز در نشان دادن جايگاه زنان پاي را  نشان مي پروردگاردر نزد 
ها ازجمله مردان  زدني براي تمام انسان ي مثالا اسوهنهند و برخي از زنان را  فراتر مي

                          ).11شمارند (تحريم/  مي

                                                                                                                             
 .198و  192، 152هاي  البلاغه، خطبه . نهج30
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المرأه الصالحه خَيرٌ «اند:  همچنين در حديثي از امام معصوم (ع) نقل شده است كه فرموده
اين » زن صالحه شايسته، بهتر است از يك هزار مرد ناصالح. كي 31منْ ألَفْ رجلٍ غَيرِ صالحٍ؛

لح افراد واسطه ميزان عمل صا روايت با طرح عدد كثرت، در پي اثبات برتري و شايستگي، به
        باشد. ها بر يكديگر مي أثير جنسيت بر برتري انسانت و عدم

كه به ساحت جسم انسان اشارت دارد، » جنسيت«در نظام ارزشي اسلام  نكهيانتيجه 
باشد.  ها و در راستاي تحقق هدف غاييِ خلقت آنان مي ابزاري در خدمت انسان مثابه به

ر اين ديدگاه، وابسته به ميزان اعمال آنها در ترازوي تقوا، ها د رو ميزان ارزشمندي انسان ازاين
بر جنسيت آنها  اما آنچه حقوق و تكاليف زن و مرد را مبتني ؛ وايمان و عمل صالح است

كند، رابطه هويت و حق در نظام تشريع است. يك اصل اساسي در درك مفهوم  متفاوت مي
توضيح آنكه اگر  32»آن موجود است.حق هر موجودي، متناسب با هويت «حق، آن است كه 

متناسب  هر يك ها و حتي خداوند حقي لحاظ شود،  از جمادات، حيوانات، انسان هر يك براي 
با هويت و سنخ ماهيت آنها بوده و با يكديگر متفاوت هستند چون ذات و هويت اين 

            موجودات با هم تفاوت دارد.
از اصول پذيرفته شده آن است كه تشريع حق، بنابراين در نظام حقوقي اسلام يكي 

دليل اشتراك در  برخاسته از ذات و هويت انساني است و به همين خاطر زن و مرد ابتدائاً به
هاي حقوقي آن دو فرع  اين هويت انساني، داراي سلسله حقوق مشترك انساني بوده و تفاوت

ه ناقض شأن انسانيت و همچنين بنابراين هر حق يا تكليف جنسيتي ك؛ بر اين همانندي است
      باشد. قبول نمي حقوق الهي انسان باشد، در نظام حقوقي اسلام قابل

از اقسام عدالت اجتماعي و يكي از مختصات نظام قانونگذاري اسلام » عدالت جنسيتي«
باشد. اين  بر پذيرش و تأكيد بر ارتباط دوگانة تكوين و تشريع در حوزة جنسيت مي مبتني
معنا و مصداق يافته » برابري جنسيتي«هاي قانونگذاري با گزارة  در برخي از نظام مفهوم

بر برابرانگاري دو  گيري در تنظيم روابط خانوادگي زن و مرد مبتني كه جهت طوري است. به
اين درحالي است كه براي  33باشد. سازي حقوق و تكاليف آنها مي جنس و تلاش براي يكسان

در جامعه به ايجاد حوزة عمومي ناهمگون نياز داريم تا در چهارچوب تحقق عدالت اجتماعي 
                                                                                                                             

 .172، 2 لدجپيشين،  العاملي، . الحر31
 .35، دوم شيرايو، )1385قم: نشر إسراء، ( در اسلام فيحق و تكل. عبداالله جوادي آملي، 32
مفهوم عدالت جنسيتي در اسلام و  نييتب« . براي مطالعه بيشتر، نك: فاطمه فكور و علي پورقصاب اميري،33
 .7-36)، 1391( 29 مجله بانوان شيعه، »غرب
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هاي خاص بودنشان در اقسام رنگ، نژاد، جنسيت و ... بتوانند به  آن، افراد با حفظ ويژگي
ها دست يابند. لذا پذيرش و مهم انگاشتن ارتباط تكوين و  مندي از قابليت تأمين نياز و بهره

                          پشتوانة عقلاني و مطابق با واقعيات است. تشريع در قانونگذاري، داراي

  جايگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعي - 3- 3
. كار استاقدامات اسلام براي برقراري عدالت اجتماعي از نگاه استاد مطهري بر دو نوع 

گان زيربناي انساني به همراه ايجاد امكانات مساوي براي همـ  عنوان وظيفه اجتماعي به
هاي جامعه بوده و در ارتباط با تعارض بين مصالح فرد و  سازي تلاش اصلي درجهت سالم

 ،نظر داشت تا قوانين فرعي از آن استنباط شود درآن اصلي را كه بايد در همه حال  اجتماع،
هاي اجتماع متعلق به همه افراد بوده و مصلحت خاص افراد تنها  اين است كه مجموع دارايي

باشد و لذا درصورت تعارض بين مصالح  احترام مي با مراعات مصلحت عمومي اجتماعي قابل
همچنين  گردد. مصالح جمع مقدم بر مصالح فرد مي ،گونه ترديدي فرد و اجتماع بدون هيچ

                        توان تحليل و تبيين نمود.  برمبناي اين اصل ديگر ارتباطات اجتماعي و نيز خانوادگي را مي
ويژه روابط اقتصادي است و معيار حقانيت  عدالت، معيار و پايه و اساس روابط انساني، به

حقوق و قوانين را نيز به عادلانه بودن آن است. در فرايند توليد، توسعه، بازار كار و همچنين 
بوط به كه هم نيازهاي مر طوري كنند. به رشد اقتصادي هر جامعه، زنان نقش بسزائي ايفاء مي

مند  هاي آنان بهره كنند و هم جامعه از خدمات و تخصص خود و خانواده را برطرف مي
تنها دست مرد  شود. از طرفي اسلام به زن استقلال مالي و آزادي كامل اقتصادي داده و نه مي

را از اموال او كوتاه كرده، بلكه حق قيموميت در معاملات زن را كه سابقه تاريخي داشته از او 
گرفته، از طرف ديگر مسئوليت تام اين مخارج خانواده را بر دوش مردان قرار داده است كه 

ي از زن يا مرد نيست بلكه اسلام سعادت بشر را در نظر گرفته دار جانبحكمت اين مسئله 
مادري، همسري و مديريت خانه، نقش  هاي حوزه در جنسيت تناسب به طرفي است. زنان از
                       بسزائي دارند.

جذب و انجذابي حكيمانه است كه تحقق  در منش توحيدي، زوجيت، وحدت برخاسته از
ت و انساني، امنيت و سكونت، مود كرامت يابي اصول ارزشي ديگري چون عدالت در عين قوام

پذيرد ت صورت ميرحمت، احسان و مرو.           
 بر اساس وظايف آنها، در كه شود مي قاطلا فرايندهايي به جنس، بر اساس كار تقسيم

ترين اشكال تقسيم  قديمي سن، و جنس كه اند دهيعق اين بر شوند. بسياري جنس تقسيم مي
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دهد كه نهادهاي ديني كه هنجارهاي  بر اين، شواهد نشان مي دهند. علاوه كار را ارائه مي
ي بر استحكام ا ملاحظه قابلدهند، اثرات  فرهنگي، قوانين اجتماعي و رفتارها را شكل مي

بيني خاص خود را دارد و  زمينه جهان هاي جنسيتي دارند. اسلام دراين و نقش ها نگرش
بر  هاي اقتصادي، قائل به تقسيم كار مبتني رغم پذيرش حق زنان در ورود به فعاليت علي

                                                   هاي طبيعي زن و مرد است. تفاوت
هاي مربوط به عدالت اجتماعي است و  ترين جنبه ازآنجاكه مقوله كار و توزيع درآمد از مهم

عارضه جنسيت به دلايل طبيعي بر ميزان و چگونگي كسب درآمد در جامعه مؤثر است، لذا 
          رود. شمار مي ترين وجود مؤثر و متأثر از عدالت اجتماعي به از مهم» نفقه«نهاد 

مابين زوجين  گونه كه در شرح تفصيلي آن گذشت، يك رابطة مالي في هماننفقة زوجه 
تر از آن فرصت و شرايط عمدتاً نابرابر  رود. بديهي است كه شرايط جسماني و مهم شمار مي به

زن و مرد در فعاليت اقتصادي و كسب درآمد با لحاظ وظايف گستردة زن ايراني در امور 
ديگر در حوزة خانواده مانند نياز به اجازة شوهر در اشتغال  همسري و مادري و وجود قوانيني

نمايد. يكي از  ها را مي يي مثبت در راستاي جبران آن تفاوتها ضيتبعزن، اقتضاي ايجاد 
سو هدف تأمين مالي  باشد كه از يك راهبردهاي تبعيض مثبت در ايران، تمهيد نفقة زوجه مي

استا با ديگر احكام و قوانيني است كه اشتغال را براي ر زن را در نظر دارد و از سوي ديگر هم
تواند زن  شوهر مي: «قانون مدني كه اذعان داشته 1117ماده مانند ؛ زنان محدود نموده است

و .» منع كند ،خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد
در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر « اين قانون كه با فحواي 1105اده نيز م
نظر درخصوص حق زوج در اذن خروج همسر را موجب شده است.  ؛ نوعي اختلاف»است

خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر درهرحال نشوز محسوب  ،طابق نظر مشهور فقهام
تي مشخصي انجامد. روية قضايي و نظريه مشور ؛ امري كه به سقوط نفقة زوجه ميشود مي

             نيز در رفع اين ابهام وجود ندارد.
نكتة ديگر آن است كه در نظام قانونگذاري ايران كه عمدتاً برآمده از ديدگاه اسلامي 
است، زنان نيز در همان راستاي تحقق عدالت اجتماعي كه آنها را مستحق دريافت نفقه 

مانند نفقة ؛ باشند ف به پرداخت نفقه ميها و با لحاظ شرايطي، مكلّ دانسته، در برخي موقعيت
ابوين با رعايت  ةنفق«مدني:  قانون 1200ماده موجب  اقارب شامل فرزند و والدين. به

در اينجا شرط ذكوريت موضوعيت ندارد و .» اولاد و اولاد اولاد است ةعهد فالاقرب به الاقرب
) است كه 1197نفاق (مادة ) و نياز مالي مستحق ا1198تنها دو شرط تمكّن منفق (مادة 
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 ةاولاد برعهد قةنفقانون مذكور اشاره دارد كه  1199ماده باشد. از سوي ديگر در  مطرح مي
درصورت  واجداد پدري است  ةعهد به ،قدرت او به انفاقِ پس از فوت پدر يا عدمو پدر است 

ي زنان با لحاظ يعنمادر است؛  ةقدرت آنها نفقه برعهد نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم
مراتب مندرج در مادة مذكور در برخي شرايط مكلفّ به تأمين نيازهاي مالي فرزندان 

رسد وجه نقصان تأمين  نظر مي اما آنچه در هيچ قانوني مورداشاره قرار نگرفته و به؛ باشند مي
نند باشد، لحاظ شرايطي است كه زوج به هر دليل ممكن ما عدالت جنسيتي در قانون ايران مي

صورت موقت يا دائم دچار  بيماري، نداشتن تخصص كافي، وضعيت اقتصادي كشور و ... به
ي دارد كه داراي قدرت مالي مناسبي است. در اين ا زوجهضعف مالي گرديده و درمقابل، 

شرايط، بر اساس قانون ايران همچنان مرد مكلف به پرداخت و زن مستحق مطالبة نفقه 
ترين تكليفي را قانون در شرايط خاص زوج برعهدة وي قرار داده  كباشد بدون آنكه كوچ مي

باشد. حتي در چنين شرايطي درخصوص نفقة فرزندان اين خانواده، پس از پدري كه ناتوان از 
باشند و  تأمين مالي فرزند است، ابتدائاً اجداد پدري موظف به پرداخت مخارج اين فرزندان مي

به تغييرات ساختار خانواده، سبك  مالي برخوردار است. باتوجه نه مادري كه از كفايت و تمكّن
رسد، اصلاح قوانين نفقه در ايران،  نظر مي زندگي، وضعيت تحصيلي و شغلي زنان و ... به

امري ضروري است؛ چراكه چنين رويكردي خدشه به عدالت جنسيتي در سوي ديگر آن يعني 
                             گردد. ف محسوب ميلحاظ شرايط خاص مردان در حقوق و تكاليِ عدم

      نتيجه
ويژه جايگاه خاص نهاد نفقه در  دليل اهميت مناسبات مالي در خانواده و به در اين نوشتار به

اين ميان و ارتباط تنگاتنگ چنين موضوعاتي با امر عدالت اجتماعي، به بررسي ابعاد مختلف 
در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران به مفهوم » نفقه زوجه«اين موضوع پرداخته شد. 

هاي  ترين حمايت باشد و يكي از مهم هاي معمول زندگي زن توسط شوهر مي تأمين هزينه
يد كه اجبار اشتغال را از دوش زنان متأهل برداشته، آ شمار مي مالي از زن در خانواده به
آورده است. اين قانون برگرفته از  هاي همسري و مادري را فراهم ظرفيت تسهيل ايفاي نقش

باشد.  سويه و تنها برعهده مرد مي اي يك فقه اسلامي است و بر اساس تصريح فقه، وظيفه
قانون  34ماده  1اين قانون در بسياري از كشورهاي اسلامي ديگر مانند اندونزي (بند 

 1991ون قان 65قانون كويت)، سودان (ماده  75)، كويت (ماده 1974اندونزي مصوب 
شود. در  هاي گوناگون مشاهده مي قانون تونس) و ... نيز به كيفيت 52سودان)، تونس (ماده 



 )1399-2( 42 حقوقي پژوهشهاية جلم  266

نظام قانونگذاري ايران، قانون مذكور داراي نواقص و ابهاماتي است كه نيازمند بررسي و 
                                             باشد. ارتفاع مي

كند كه انسان از دو جنس مخالف زن و مرد آفريد  جاب ميادامه زندگي و بقاي نسل اي
شوند كه هركدام در ساختمان اجتماع، پيشرفت و تكامل و يا انحطاط و سقوط آن نقش مهم 

كنند كه در جايگاه خود براي ادامه حيات جامعه، لازم و ضروري است. در  و اساسي ايفاء مي
جود دارد؛ به اين معنا كه برخي كارها ويژه ي از تقسيم كار برحسب جنس وا گونههمه جوامع، 

هاي همسران در آن، همانند ساير  زنان و برخي ديگر، ويژه مردان است. خانواده و نقش
مند است. در ديدگاه اسلام، زن وظيفه مهم، حياتي و بدون  هاي انساني و اجتماعي نظام جامعه

هاي متعدد و تسهيلات حمايتي كه  به توصيه جايگزين توليد فرزند را برعهده دارد و باتوجه
توان اذعان داشت در ديدگاه اسلام مادر بهترين فرد  براي مادر در نظر گرفته شده است، مي

به  هستي حوزه اين شريعت، قانونگذار براي تربيت و محبت به فرزند، معرفي شده است. در
 گرفته نظر در يا ژهيو جايگاه و رسالت او براي عالم طبيعت، در مادر اي ريشه جايگاه سبب
 تحقق راستاي در نيز مادر نيست. رسالت او همپاي بديل، كسي بي جايگاه اين در كه است

 جهان زيست در اسلام قانونگذاري نظام درون در حكيمانه موجود قواعد و اصول و مقاصد
                      است.

شود و به  نواده دانسته مياز سوي ديگر، آرامش و نشاط خانواده در گرو نقش زن در خا
هاي مالي برخوردار  اين دلايل مهم است كه بر اين تأكيد شده است كه زن بايد از حمايت

       خوبي انجام دهد. را به ها نقشباشد تا اين 
صورت يك عرف غالب در زندگي افراد جامعه  ِحاضر در ايران اسلامي، اين قانون به درحال

هاي علمي، در حالاتي كه مرد  دات عيني و نتايج پژوهشجريان دارد و بر اساس مشاه
كند، خانواده داراي ثبات و  خوبي به وظيفه خود در قبال تأمين معاش خانواده عمل مي به

منطبق بر شرايط طبيعي زن  آنكهجهت  باشد. اين تقسيم كار، به تري مي آرامش افزون
هاي اقتصادي،  كثري وي در عرصهامكان حضور حداِ عدم كننده جبراننوعي  باشد و به مي
باشد، محقق عدالت اجتماعي است و با مفهوم  دليل درگيري با امور خانواده و فرزند مي به

قانون متفاوت براي «و » قانون مساوي براي شرايط مساوي«بر تجويز  خاص عدل مبني
مالي همسر و خواني دارد. لذا تكليف مرد بر پرداخت نفقه زوجه و تأمين  هم» شرايط متفاوت

هاي اساسي در جامعه اسلامي در راستاي  نحو مطلوب، يكي از گام فرزند در تمامي ابعاد و به
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هاي طبيعي  جهت تفاوت تواند در ايجاد تعادل جنسيتي به تحقق عدالت اجتماعي است و مي
                          انكاري داشته باشد.  آنها تأثير غيرقابل

اصلاح قوانين  آيد، عدم شمار مي تأمل و از نواقص جدي به ص قابلخصو اما آنچه دراين
باشد. سؤال اساسي اينجاست  ها و مقتضيات كنوني جامعة ايران مي به ويژگي مربوطه باتوجه

اند،  كه آيا قوانين نفقه كه در چهار دهة قبل درمورد جامعة ايران تدوين و تصويب گرديده
باشند؟ آيا بر  نظيم امور خانوادگي و روابط زوجين ميهمچنان داراي كارآمدي لازم در ت

خانواده امروز ايراني همان شرايط و مناسبات چهار دهة قبل حاكم است؟ آيا همچنان تمامي 
باشند؟ آيا  هاي زنان غيرناشز بدون هيچ استثناء و مميزي، مستحق دريافت نفقه مي گروه

ه شيوة تأمين خوراك، پوشاك و مسكن، همچنان محوريت تأمين مخارج خانواده توسط زوج ب
سو كفايت لازم در تأمين امنيت اقتصادي زنان دارد و از سوي ديگر بدون لحاظ  از يك
هاي اقتصادي همچنان محقق  گونه مسئوليتي براي زنان شاغل و توانمند در فعاليت هيچ

                  عدالت اجتماعي در نوع عدالت جنسيتي آن است؟
به  اگر باتوجه و باشد كننده مي نقش قوانين در كشورها بسيار تأثيرگذار و تعييناينكه به  باتوجه

موجب تشديد اختلافات گردد، تواند  ، مياصلاح نگرددمكان و شرايط جامعه  ،مقتضيات زمان
ي قوانين در روزرسان بهنوعي،  رسد رفع ابهام و نواقص قوانين موضوعه و اصلاح و به نظر مي به

با روابط خانوادگي با محوريت پيشگيري از فروريزي شيرازة خانواده، لازم و ارتباط 
مندي از نهادهاي  ناپذير است. همچنين وارد ساختن اقدامات بنياديني همچون بهره اجتناب
اي ذيل بحث از نفقه، از موجبات افزايش كارآمدي و كفايت اين نهاد در تأمين امنيت  بيمه

                اقتصادي زنان خواهد بود.
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